
  بسمه تعالی

  در استان گلستان 57دهه فجر سال 

  تاریخ نگار انقلاب اسلامی - غلامرضا خارکوهی: تالیف

این کتاب . اخذ شده است ا خارکوهیغلامرض :تالیف – "کتاب استان گلستان در نهضت امام خمینی"آید مطالبی است که از  آنچه در ادامه می

به مولف این کتاب با روش اسنادي، توصیفی، و تاریخ شفاهی تالیف شده و  .فصل تدوین شده است 9بخش و  4در صفحه است و  440

 41از سال  انقلاب اسلامیبه خصوص مبارزات مردم این منطقه در  57تا بهمن سال از انقلاب مشروطه استان گلستان  تاریخی عتشریح وقای

است که  57بهمن سال  22تا  12شرح مختصر وقایع استان گلستان در روزهاي  زیر می آیدآنچه در  .است پرداختهتا پایان دوران دفاع مقدس 

  . .می گیردو در اختیار علاقمندان قرار شده  انتخاباز همین کتاب 

  

  

  ها بازگشت حضرت امام و شور و شعف گلستانی

خبـر بازگشـت    57ی پس از فرار شاه از ایران و در اوج شادمانی مردم انقلابـی ناگهـان در اوایـل بهمـن مـاه سـال       اندک

به . را صد چندان کرد  و همه آماده استقبال از آن حضرت شدند محضرت امام خمینی از پاریس به ایران ، خوشحالی مرد

مختلف استان گلستان عازم تهران شدند تا مراسم آن امام عزیـز  همین خاطر میلیون ها نفر از سراسر کشور از جمله نقاط 

تهرانی ها براي میهمانان هر استان، محل و مسجد خاصی معـین کـرده   . را به یک مراسم تاریخی و بی نظیر مبدل نمایند

پذیرایی و غذا  واقع در جنوب تهران بود و همۀ هزینه هاي هبودند که محل استقرار مستقبلان استان گلستان مسجد لُرزاد

اما دولت بختیار کـه آخـرین میـراث    . و مکان استراحت شهرستانی ها را هم خود تهرانی ها خالصانه بر عهده گرفته بودند 

بختیـار بـا نظـر     ساله شاهنشاهی بود در بهت و اضطراب فرو رفت تا اینکه در کمال فلاکت و درماندگی، 2500خوار نظام 

  . امام بست  تاقدامی شتاب زده فرودگاه هاي کشور را به روي هواپیماي حضردر  ، ١هایزرژنرال آمریکایی 

حال مردم و دوستان امام نگران جان ایشان بودند چرا که هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حکومت نظامی برقـرار  

یگر حضور امام در این شرایط در از سوي د. از این رو دوستان امام نیز توصیه به تعویق سفر تا تأمین شرایط داشتند . بود 

اقدامات فراوانـی از تهدیـد بـه    . جمع میلیون ها مردم به پا خاسته از دید آمریکا به معناي پایان حتمی کار رژیم شاه بود 

حتی رئیس جمهور فرانسه نیـز بـراي   . انفجار هواپیما گرفته تا وقوع کودتاي نظامی براي تعویق سفر ایشان صورت گرفت 
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پور بختیار سفر نامبرده به ایران به منظور تقویت روحیه افسران بلند پایه شاه صورت گرفت و مأموریت او این بود که نظامیان را براي همکاري با شا... آمریکا در تهران گذراند

اهرم هاي  کتاب[ -! آماده و کمک نماید) 32مرداد  28تکرار واقعه تلخ (کودتاي نظامی جهت باز گرداندن شاه  و برنامه ریزي براي یک) پس از فرار شاه به خارج از کشور(

 ]158ص  -تهران -جلد اول -فخر روحانی –سقوط شاه و پیروزي انقلاب اسلامی



اما امام خمینی تصمیم خویش را گرفته بود و طی پیام هایی به ملت ایـران گفتـه بـود مـی     . ر امام واسطه شد تعویق سف

آقاي کاظم علاءالدین یکـی از جوانـان انقلابـی آن      ٢ .خواهد در این روزهاي سرنوشت ساز و خطیر در کنار مردمش باشد

  :موقع شهرستان گرگان می گوید

قبال از حضرت امام در تهران تشکیل شد و برنامه ریـزي هـاي خاصـی را در ایـن زمینـه      بر همین اساس کمیته است«  

انجام دادند که از آن جمله از تهران اعلام نمودند که مردم گرگان جهت شـرکت در مراسـم اسـتقبال از حضـرت امـام در      

ثبت نام از علاقـه منـدان صـورت     بدین ترتیب. جهت اسکان و پذیرایی حضور یابند) واقع در جنوب تهران (مسجد لُرزاده 

گرفت که افراد ثبت نام شده با چهار یا پنج اتوبوس ، در سوم بهمن ماه عازم تهران شدند و عـده اي نیـز بـا وسـیله هـاي      

شـایان ذکـر اسـت کـه در روز     . نقلیه شخصی یا عمومی دیگر خود را به مسجد لرزاده رسانده و به جمعیت ملحـق شـدند  

ها به تهران ، شایع جدي شده بود که پلیس در پمپ بنزین خروجـی گرگـان مسـتقر شـده و قصـد      گرگانی عزیمت کاروان

جمعیت راه افتاد و بـه لطـف    فوق و دلهره و اضطراب، دارد ماشین هاي عازم تهران را به رگبار ببندد که علیرغم شایعه ي

وزانه در مسجد لـرزاده کـه زحمـت آن نیـز     نکته قابل توجه آن که  آن همه جمعیت ، ر. خداوند اتفاق خاصی پیش نیامد

مـورد   -هم بـه لحـاظ کیفـی و هـم بـه لحـاظ کمـی        -فقط بر دوش هیأت آنجا و اهالی محل بود، به بهترین وجه ممکن 

در خود مسجد و با نظام خاصـی انجـام مـی    ) صبحانه، ناهار، شام(پذیرایی آنها در هر وعده غذا . پذیرایی قرار می گرفتند 

چون در گرگان شایع بود که نان در تهران کم است، مسافرین به همراه خود مقدار چهار کیسـه نـان بردنـد    از طرفی . شد

که در مقصد، زمانی که تهرانی ها و اهل مسجد متوجه شدند بسیار ناراحت شدند که چرا شما همراه خود نان آورده ایـد ،  

نامه ریزي کمیته استقبال، جمعیت میهمان که از همه نقـاط  طبق بر. در حالی که ما همه چیز را تهیه و تدارك دیده ایم 

بهمن میهمان تهرانی هاي انقلابـی و میهمـان    16و  15کشور در مساجد تهران پخش بودند از دوم و سوم بهمن تا حدود 

اقعـی  نواز و دوست داشتنی بودند که با همه وجود به خاطر دین خدا و پیامبر رحمتش از همه چیز خود گذشته و نقش و

                              ٣.»انصار خدا را که در قرآن آمده به دوش می کشیدند

است که خود به اتفاق جمع دیگـري از  » علی آباد کتول«آقاي فتح االله نوري یکی از جوانان انقلابی آن موقع شهرستان 

  : همشهریانش در مراسم استقبال از حضرت امام در تهران حضور داشته می گوید 

ما هم از علی آباد به آنجا رفتیم که در مسجد لُرزاده تهران جمعیتی از گرگانی ها از جمله آیت االله نورمفیدي و آیـت  « 

بـه   مامـا بـا ورود مـرد   . استان گلستان هم دوستان دیگر آمده بودنـد  راز شهرهاي دیگ. االله طاهري را در آنجا زیارت کردم

با بسته شدن فرودگاه، مـردم هـر روز در تهـران بـه حمایـت از حضـرت امـام و        . شد هتهران ، فرودگاه توسط بختیار بست

یک روز صبح . مخالفت با رژیم شاه و در اعتراض به بسته شدن فرودگاه راهپیمایی هاي بسیار گسترده اي انجام می دادند

ادیم که موقـع ظهـر بـه بهشـت زهـرا      زود ما از مسجد لرزاده تهران تا بهشت زهرا که مسافتی طولانی بود پیاده به راه افت

  . در آنجا جمعیت بسیار زیادي تجمع کرده بودند . رسیدیم

در حـین سـخنرانی ایشـان ، هلـی     . با صداي رسا و زیبا مشغول سخنرانی در آن مراسم بود زشهید دکتر بهشتی آن رو

 هدر نتیج. د آن را نگاه می کردندبهشت زهرا و بالاي سر جمعیت بود و مردم داشتن نکوپتري درحال گشت زنی در آسما

حال که به آسمان و به هلی کوپتر نگاه می کنید، مشت هاي گره کـرده خـود را هـم    : شهید بهشتی با لحن زیبایش گفت

  . نشان بدهید
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به سوي آسمان نشانه رفتند که صحنه بسیار زیبا و بیـاد   لدر این موقع مردم مشت هایشان را گره کردند و مثل مسلس

  . ی شده بودماندن

ظـاهراً  . اي براي قرائت قطعنامه تشریف بیاورنـد  هآقاي خامن هبعد از سخنرانی شهید بهشتی، مجري برنامه اعلام کرد ک

 هدر این موقع درحالی که مردم منتظر بودنـد، دیـدم از فاصـل   . آقاي خامنه اي در آن موقع در محل جایگاه حضور نداشت

به ما نزدیک شد و ما هم راه را باز کـردیم و  . آقاي خامنه اي دارد به جلو می آید وود جمعیت راه باز می ش ندورتر از میا

فکر می کنم همان روز بود که شـهید بهشـتی   ... صحنه بسیار جالبی شده بود. عبور کرد و رفت و قطعنامه را قرائت کردند

حضور پیدا می کنیم، بعضی از دوستان گلـه   مردم نبراي مردم در آنجا یک سخنرانی کرد و گفت از اینکه ما کمتر در میا

هم مصـادف بـود بـا تحصـن      مالبته آن ایا. دارد که ما به بعضی از مسائل دیگر هم برسیم تاما از جهاتی ضرور. می کنند

تهران براي اعتراض به بسته شدن فرودگاه توسط بختیار که شهید بهشتی از گردانندگان اصلی ایـن   هروحانیت در دانشگا

   ٤».بودندتحصن 

روحانیون و مردم مبارز تهران و شهرستان ها از جمله استان گلستان بـا  ، عده اي از بدنبال این اقدام کینه توزانه بختیار

دست به تحصن اعتراض آمیز زدند و مردم تهران و شهرستان ها هم هر روز در خیابان ها  نتجمع در مسجد دانشگاه تهرا

  :                                                        ار می دادندبه راهپیمایی می پرداختند و شع

  واي به حالت بختیار اگر خمینی دیر بیاد 

  خمینی ، خمینی ، قلب ما ، باند فرودگاه توست 

  مرگ بر بختیار ، دولت بی اختیار

  بیاد ، مسلسل ها بیرون میاد  ربختیار ، بختیار ، اگر خمینی دی

   . بیاد رختیار، اگر خمینی دیواي به حالت ب

  : هم می گوید) علی آباد کتول از روحانیان مبارز(حجت الاسلام سید حسین حسینی  

و عـده اي از اعضـاي   ... بنده و حاج آقا معصومی و چند روحانی دیگر مثل آقاي مظفري ، آقاي میر جمـال الـدین و   « 

ز امام به سوي تهران حرکت کردیم و برابر برنامه ریزي که آقاي آیت کمیته انقلاب و چند نفر بازاري دیگر براي استقبال ا

. االله عمید زنجانی انجام داده بود در یک منزل در تهران مستقر شدیم و بعد رفتیم به دانشگاه تهران که محل تحصن بـود  

مجموعـاً  . نرانی می کردنـد آقاي مطهري ، آقاي طالقانی ، آقاي خامنه اي ، آقاي بهشتی و آقاي رفسنجانی براي مردم سخ

   .»دانشگاه بودیمتحصن کنندگان یک هفته در تهران ماندیم و جزء 

  :مرحوم آیت االله سید حبیب االله طاهري نیز می گوید

اي از روحانیون گرگان، براي استقبال از امام به تهران رفتیم و در من و عده. به ایران بود کم صحبت از آمدن امامکم«  

در . کردیم تـا اینکـه امـام وارد ایـران شـد     در تظاهرات تهران نیز، شرکت می. ون در دانشگاه شرکت کردیمتحصن روحانی

به زیارت امام موفق شدم و سپس به گرگان بازگشـتم و چیـزي نگذشـت کـه انقـلاب بـه       مهرآباد سالن تشریفات فرودگاه 

    ٥.»پیروزي رسید

   :مفیدي هم می گویدآیت االله سید کاظم نور
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محلـی را هـم    .یمرداز محل استراحت خود به طرف فرودگاه مهرآباد حرکت ک ـ 57د از نماز صبح روز دوازده بهمن بع« 

. براي ما معین کرده بودند که در آنجا حضور پیدا کنیم تا از آنجا بوسیله اتوبوس ما و سایر مدعوین را بـه فرودگـاه ببرنـد   

در لحظه ورود حضرت امام سـرود خمینـی اي    .ودگاه و به آنجا رسیدیمبالاخره ما سوار اتوبوس شدیم و رفتیم به طرف فر

هواپیماي امام رسـید و  . داد را نوازش می استقبال کنندگانکه بسیار بسیار شورانگیز و مؤثر بود و دل و جان  شدامام اجرا 

ق امام بـودم و بعـد از سـالها او را    براي من که اینقدر شیفته و عاش. ن آمدندییها پا دقایقی بعد امام از روي پله. توقف کرد

بعد از مراسم استقبال در فرودگاه، ما برگشتیم بـه همـان   . دیدم، آن حالت و آن لحظه دیگر وصف کردنی نیست دوباره می

هـاي تهـران    ها بودیم و بـدنبال ماشـین امـام تـوي خیابـان      ما همچنان سوار اتوبوس .هایی که ما را آورده بودند اتوبوس

طـوري کـه   ب. زد جمعیت و احساسات مشتاقان امام موج مـی . در آن روز غوغا و محشري به پا شده بود . دیمکر حرکت می

بـه بهشـت زهـرا     جمعیـت  به هر حال مـا از کثـرت  . حضرت امام را عاقبت سوار هلی کوپتر کردند و به بهشت زهرا بردند

   ٦ ».نرسیدیم

یک رفراندم طبیعی بود که به نفع حضرت امـام و  ، فر انجام شد که با شرکت ده میلیون ن یواقع این استقبال عظیمدر 

به همـه ي حامیـان داخلـی و خـارجی     را سرجایشان نشاند و سلطنت علیه رژیم طاغوت صورت گرفت و همه سرکردگان 

                                                                      .  به رهبري حضرت امام اجتناب ناپذیر استکه پیروزي انقلاب رژیم ، بخصوص آمریکا و اروپا فهماند 

حال و هواي خاصی داشـت، بـویژه بـراي آنهـا کـه       ماما در گرگان و گنبد و کل استان گلستان هم بازگشت حضرت اما

سیم آزادي آن لحظات بوي بهار پیروزي می داد و ن. دلشان می خواست در آن لحظات در تهران باشند و نتوانستند بروند 

مردم استان گلستان که گزارش بازگشت حضرت امـام را بطـور مسـتقیم از تلویزیـون و     . و استقلال را به ارمغان می آورد 

مردم چراغ هاي ماشین خود را روشن کردنـد و بـوق بـوق    . رادیو می دیدند و می شنیدند ، غرق در شادي و شعف بودند 

این در حالی است که بسـیاري از مـردم گرگـان    . د و به هم تبریک می گفتند زنان و شادي کنان در خیابان ها می گشتن

در حـال  ) پهلـوي سـابق  (در اعتراض به جنایات فرماندار و مسئولان شهربانی گرگان در محـل بیمارسـتان امـام خمینـی     

با یورش نظامیـان شـاه بـه    در این میان . تحصن به سر می بردند و مراسم استقبال از امام را از تلویزیون تماشا می کردند 

صدا و سیماي تهران ، برنامه پخش مستقیم مراسم قطع شد که موجی از عصبانیت و ناراحتی را در میـان مشـتاقان امـام    

به همین خاطر بـا آمـدن امـام اشـک     . اما  این اقدام دژخیمان چیزي از عشق مردم به حضرت امام نکاست . بوجود آورد 

آقاي احمد کریمـی    ٧.بی جاري شد و نور امید در دلهاي داغدار از ستم پهلوي تابیدن گرفتشوق بر گونه هاي مردم انقلا

  : طالقانی نیز می گوید

آن روزها که تلویزیون، آن هم از نوع سیاه و سفید آن که فقط در اختیار عده اي خاص بود از خانه هـا بیـرون آورده   « 

عجیبی دور این جعبه جادویی جمع شده بودند  انه و بی صبرانه ، بطورچون مردم گروه گروه مشتاق. شد و ارزش پیدا کرد

هیچ زمانی تا آن تاریخ به یاد نداریم که مردم به هر شکل ممکـن بـه   . به ایران را نظاره می کردند و صحنه هاي ورود امام

لاص و یک رنگی را از ملتـی  هیچ ملتی تا آن زمان چنین اخ... دنبال آخرین اخبار از چگونگی پیشرفت انقلاب خود باشند

  .»جز ملت ایران سراغ ندارد

بازگشت حضرت امام به کشور علاوه بر آنکه موجی از خوشحالی و نشاط انقلابی را در میان مردم بیشتر کـرد ، موجـب   

 57بهمـن   13بطـور مثـال روز جمعـه    . گسترش دامنه مبارزات و راهپیمایی ها، در نقاط مختلف استان گلستان نیز شـد 
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دود سه هزار نفر از مردم انقلابی شهرهاي رامیان، آزادشهر، خانببین، و گنبد کاووس وارد علی آباد کتول شدند و همراه ح

لذا از آن پس اینگونه اقدامات هر روز بیش . با مردم این شهر به تظاهرات و حمایت از امام و نهضت اسلامی اش پرداختند

  . بزرگ این منطقه متداول شداز گذشته در روستاها و شهرهاي کوچک و 

                                              

  گرگان  57بهمن سال  19

گرگـان   طهماسبیچند نفر از جوانان انقلابی در خیابان  –صبح  4در حدود ساعت  – 57بهمن سال  19روز پنج شنبه 

در نتیجه دو نفـر از  . شهربانی گرگان قرار می گیرندچند مأمور  مسلحانه مشغول پاسداري و نگهبانی بودند که مورد حمله

رضـا  به شهادت می رسند و دو نفـر نیـز بـه نـام غلام     برات آبروديو  رجب سلیمانی«: انقلابیون بی دفاع به اسامی آقایان

می  ثلبه دنبال این قضیه چند نفر از جوانان انقلابی به مقابله به م. مجروح می شوند» ید رضا شریف حسینیو س صدیقی

پردازند و براي انتقام گیري خون دوستان خود، به مأموران شهربانی حاضر در خیابان حمله می کنند و یکی از آنهـا را بـه   

حجـت الاسـلام   . گرگان می برنـد  گلشن و را به مسجددستگیر می نمایند و پس از ضرب و شتم زیاد، ا حمزه حسینینام 

  :سید محمد رئیسی می گوید

هایشـان   شب تا صبح مغازه لذا کسبه بازار بنا گذاشتند که. آمد ها پیش می اي براي مغازه هر روز حادثه مدتی بود که«  

اي دیگـر از   زاده با عـده  ها مرتب اجتماعات بود و هر شب سرگرد سلیمی آن موقع توي خیابان .را باز کنند و روزها ببندند

هـا کـه    در یکـی از همـین شـب   . کـرد  اندازي هوایی می ی و تیرگشت و به مردم فحاش گرگان میهاي  مأموران در خیابان

ها پلیسی بنـام سـیدحمزه    ها باز بود، من در منزل خواب بودم که ناگهان تلفن زنگ زد و به من خبر دادند که جوان مغازه

او را ضـرب و  . نـد ا اندازي کرده و دو یا سه نفر هـم کشـته شـده    گویند به سوي ما تیر اند و می حسینی را در خیابان گرفته

نصف شب از منـزل بـه مسـجد    همان من پس از این تلفن،  ...بودند  کشان به مسجد گلشن آورده بودند و کشان  شتم کرده

کنار بروید ما خودمـان او را محاکمـه    :من به مردم گفتم. اند دیدم که او را در داخل شبستان مسجد گلشن انداخته رفتم و

بود که من مجبـور شـدم آن بیچـاره را در داخـل یـک حجـره در مسـجد          دري هیجان زدهاحساسات مردم به ق. کنیم می

پس مـن  س ـ. مردم متفـرق شـدند  . کنیم ما او را محاکمه می ،بگذارم و درب آن را هم بستم و به مردم گفتم که شما بروید

دیگر خیال  .و را فراري بدهندا ،مواظب باشند تا فرصتی پیش آمد هقی را سفارش کردم که همهاي زیرنظر آقاي متّ جوان

مـردم هیجـان زده بطـرف حجـره محـل       ...ولی همان شب در غیاب من .من تا حدودي راحت شد و من برگشتم به منزل

برنـد و در چهـار راه میـدان بـه درخـت       اش را هم مـی  شند و سپس جنازهکُ کنند و او را می نگهداري آن پاسبان حمله می

                                                                                                     ٨ ».کنند آویزان می

خیابان امـام خمینـی در   اواسط که واقع در (صبح آن روز تازه به مغازه محل کارم ) کتاباین مولف خارکوهی (اینجانب 

از همکارانم رسید و گفت یک پاسبان را دیشب بچـه  رفته بودم که ناگهان یکی ) متري محل جنازه قرار داشت 100فاصله 

. هاي انقلابی گرفته اند و خیلی او را کتک زده اند و نیمه جان سر چهار راه میدان عباسعلی به درخـت آویـزان کـرده انـد    

با عجلـه  من هم بلافاصله به طرف چهار راه میدان رفتم و در بین راه هم عده اي از مردم را می دیدم که آنها هم مثل من 

براي تماشاي جسد آن پاسبان می روند  و از این که یکی از مأموران شـهربانی جنایـت کـار گرگـان بـه سـزایش رسـیده        

اما دقایقی بعد مأموران شهربانی گرگان وحشیانه به خیابان ها ریختنـد و بـه جـان مـردم  و امـوال آنهـا       . خوشحال بودند

  . افتادند
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جوز قانونی حتی از مقامات مافوق خود در استان مازنـدران دسـت بـه کشـتار و آتـش      این در حالی بود که آنها بدون م

چنان که آقاي میروحید گراکویی کـه آن زمـان پلـیس وظیفـه شـهربانی گرگـان بـود، پـس از         . سوزي اموال مردم زدند 

  :پیروزي، در دادگاه انقلاب چنین گفت

بعد چون دیدند کـه  . ستور بودند که به سر وقت مردم بروند پاسبان ها جمع بودند و منتظر د] 57بهمن 19[آن روز « 

دستور به آنها نمی رسد ، همگی تصمیم گرفتند که خود سرانه به خیابان بریزند و روي این اصل همگی به راه افتادند کـه  

نی، ایـرج فراهـی ،   علیرضا یزدا: در این موقع سرپاسبان یوسف اشرفی آنها را تشویق به رفتن می کرد و پاسبان ها از قبیل

کمالی، حسین منـوچهر، علایـی ، فیلرایـی، جهـان تیـغ، صـفر رشـتی، سـلیاري          ،دوستغلامعلی زاهدي، محمد قلی علی

کیخواه، درزي و عباسعلی مقصودلو به راه افتادند و تا خیابان پهلوي هر چه سر راه خود دیدند یا شکسـتند و یـا    ،گیلانی،

                       ٩ ».آتش زدند و از بین بردند

مغازه و انبار و هتـل واقـع در خیابـان     100مأموران شهربانی گرگان علاوه بر آتش زدن حدود  57بهمن سال  19روز  

آنها حتی چند ماشین که براي تخلیـه  . امام خمینی شهر گرگان ، برخی از اجناس آنها را نیز غارت کردند و به یغما بردند

ز آتش سوزي آمده بودند را نیز به آتش کشیدند، و به سوي مـردم و کسـانی کـه مشـغول نجـات      اموال مغازه ها و نجات ا

آن روز هیچ کس و هیچ چیز از شرّ گلولـه هـاي آتشـین مـأموران در     . اجناس مغازه هاي خود بودند نیز شلیک می کردند

را بیابد و از معرکـه نجـات دهـد را هـم،     امان نبود، حتی زنی که با نگرانی به کوچۀ نزدیک منزلش آمده بود تا فرزندانش 

  : آقاي حسن اکبر پور می گوید. مورد هدف تیراندازي خود قرار داده بودند

همان روز برادر بزرگم در خیابان پهلوي سابق گرگان از روي هتل میامی واقع در فلکه شهرداري مورد حمله ماموران « 

هتل میامی گرگان واقع در فلکه شهرداري بود که سـاختمان بلنـدي    .قرار گرفت که به طور معجزه آسایی نجات پیدا کرد

داشت و مشرف به خیابان پهلوي سابق و خیابان کاخ بود و پنجره هاي زیادي در طبقات بالا رو به این خیابان هـا داشـت   

   ١٠ ».که ماموران از این پنجره ها به سوي مردم تیراندازي می کردند

از نزدیک شاهد بودم که مردم مظلـوم گرگـان در زیـر گلولـه     ) کتاباین مولف خارکوهی (اینجانب  بهمن خود 19روز 

باران مأموران شهربانی ، با چنگ و دندان به یاري هم می شتافتند تا آتش سوزي ها را خاموش نمایند و برخی از اجنـاس  

فوق العادة مردم را دیدند، بـا شـلیک   مأموران که جنب و جوش . مغازه ها را تخلیه کنند و از شعله هاي آتش نجات دهند

به سوي ماشن آتش نشانی خواستند مانع از اطفاي حریق شوند ، اما رانندگان آتش نشانی حتی با چرخ هاي پنچـر شـده   

به حرکت خود ادامه می دادند و مردم نیز با شلنگ هایی که به شیرهاي آب منزل یا مغازه خود متصل کرده بودند تـلاش  

 –یکـی از بازاریـان انقلابـی گرگـان      –مرحوم آقاي حسین ابطحی. نبع آب ماشین آتش نشانی را پر نمایندمی کردند تا م

  :می گوید

مـا هـر چـه آب مـی     . زا می انداختنـد ر مغازه مواد آتشآن روز مأموران رژیم تمام مغازه ها را آتش می زدند و توي ه« 

، اما لاسـتیک چـرخ یکـی از ماشـین هـا را مـأموران زدنـد و        تا این که ماشین آتش نشانی آمد. ریختیم خاموش نمی شد

بعد یکی از آتش . ولی راننده با همان وضعیت حرکت می کرد و می گفت االله اکبر و آتش ها را خاموش می کرد. ترکاندند

اش داخل شـهرداري دو ماشـین آب پ ـ  ! برو: سپس گفت. من بلدم: آیا کسی رانندگی بلد است؟ من گفتم: نشان ها پرسید
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من هم به اتفاق یکی از دوستانم رفتـیم و آوردیـم و آتـش چنـد تـا از مغـازه هـا را خـاموش         . در آنجا هست بگیر و بیاور 

    ١١ ».کردیم

   :مرحوم آیت االله سید حبیب االله طاهري گرگانی می گوید

در مغـازه هـاي شـهر مـی      آنهـا مـواد آتشـزا را   . بهمن ماموران شهربانی بسیار با خشونت با مردم رفتار کردند 19روز «

آتش در چند جاي شهر زبانه کشید و صداي رگبار گلوله هم مرتب بـه گـوش مـی    . ریختند و آنها را به آتش می کشیدند

آن روز آتش و خون همراه بود با رگبار مسلسل هاي پلیس که مرتب به طرف مردم نشانه می رفت و عـده اي هـم   . رسید

او هـم  . ن میان من به آیت االله طالقانی تلفن کردم و این جریان را به ایشان اطلاع دادم در ای... آن روز به شهادت رسیدند

چون در اطراف آیـت االله طالقـانی   . در پاسخ گفت من الان به شهربانی کل کشور زنگ می زنم که جلوي ماموران را بگیرد

مـن بـا   : ایشان دوباره به من زنـگ زد و گفـت   بعد. افراد انقلابی زیادي بودند رژیم از ایشان ترس و هراس بیشتري داشت

  . از سطح شهر جمع آوري شوند ... که قرار شده پلیسها شهربانی کل کشور تماس گرفتم

. من هم همان جا به ایشان گفتم که تا حالا این کار انجام نشده و هنوز آتش سوزي و تیـر انـدازي مـاموران ادامـه دارد    

اما کشـتار زیـادي از   . بود که کم کم پلیس ها را از سطح شهر گرگان جمع کردند سید حدود دو ساعت بعد از این تماشا

من این تماس را از منزل حاج آقا سید سجاد علوي با مرحوم طالقانی برقرار کـردم کـه    البته .سوي ماموران صورت گرفت

    ١٢.»چون تلفن هاي مدرسه و منزل ما تحت کنترل بود. از چشم پلیس دور بود

به شهر جنگ زده اي شباهت یافت که گویی توسط فانتوم هاي متجـاوزان خـارجی مـورد     57بهمن  19روز  گرگان در

فضاي شهر آکنده از دود و آتش ، و بوي خون و باروت و صداي گلوله بود که همراه بـا  . بمباران وحشیانه قرار گرفته است

آنهـا  . اي سرکش آتش به کسی مجال تأمل و تحمل نمی دادفریادهاي االله اکبر و جیغ و فریادهاي مردم بی گناه و زبانه ه

  . حتی از پنجره هاي هتل میامی نیز به سوي مردم بی گناه تیر اندازي می کردند

نفر نیز در سـاعات بعـد    4خلاصه در نتیجه این رفتار خشونت بار مأموران شهربانی، علاوه بر دو شهید سحرگاه آن روز 

مسـلم   -2 ذبیح االله خـوزین  -1: نفر رسید که عبارتند از 6لذا جمع شهداي آن روز به . ندشهید و ده ها نفر از زخمی شد

  .  رجب سلیمانی - 6برات آبرودي   -5 مسعود گلدسته -4 مسلم نوروزي -3 مازندرانی

ران خبر آن به اطلاع حضرت امـام خمینـی در ته ـ   57بهمن  19این واقعه آنقدر ناگوار و خسارت بار بود که همان روز 

  :رسید و معظم له در سخنرانی که عصر همان روز در اجتماع مردم انجام داد با ناراحتی اعلام فرمود

آخـر چـرا ایـن طـور     . الان به من اطلاع داده اند که در گرگان و بعضی جاهاي دیگر در این روزها کشتار شـده اسـت  « 

    ١٣»!کارها می شود؟

یاد کردند و خبر آن در صدا و سـیماي  » گرگان در آتش و خون«و » ونینجنگ خ«علاوه بر این مطبوعات نیز از آن به 

آقـاي   –بطوري که حتـی نخسـت وزیـر دولـت موقـت     . کشور و منطقه و همچنین درمیان مردم سایر استانها منعکس شد

  : سخنرانی خود در دانشگاه تهران اعلام کرد در) 20/11/57(نیز روز بعد –مهندس بازرگان

و وحشیگري هاي ناگفتنی و ناشنیدنی و ننگ آمیز در شهرهایی مثل گرگان و اراك بپا می کننـد   چنان فجایع عظیم«

و به انتقام کشته شدن یک پاسبان ده ها و صدها و هزاران نفر از مردم شهر را می کشُند و مجروح و مصدوم مـی کننـد و   

                                                          
  از خاطرات مکتوب نام بردگان براي مولف - 11

   تالیف غلامرضا خارکوهی – آیت االله سید حبیب االله طاهري کتاب خاطرات - 12
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ز کجا آمده اید؟ مگر مغـول یـا چنگیـز هسـتید؟     مگر شما ا!  این چه ارتشی است که شهر را می سوزاند؟... آتش می زنند

   »؟ چرا این کارها را می کنید؟آخر خجالت نمی کشید

  
  یادي از شهداي پنج شنبه خونین   

در گرگان متولد شد ، اما متأسـفانه بـه علـت فقـر مـالی خـانواده اش        1340در سال ) فرزند محمد( ، شهید برات آبرودي -1

شغل پدرش دست فروشی بود و خانواده اش در یـک اتـاق کوچـک و بـا کمتـرین امکانـات       . نتوانست به تحصیل بپردازد 

با وجود آنکه برات در شیشه بري کار می کرد ، ولی افکار روشنی داشت و علاقمنـد بـه کسـب    . رفاهی زندگی می کردند 

ابـانی بـا مـأموران ، مسـائل     اطلاعات و مسائل سیاسی انقلاب بود و علاوه بر شرکت در راهپیمایی ها و درگیري هـاي خی 

مربوط به مبارزه را با پدر و مادرش نیز در میان می گذاشت و حتی به پدرش می گفت تو باید یکی از بچه هایت را فـداي  

او عضو کمیته اي بود کـه در خیابـان هـا و محـلات بـه پاسـداري از شـهر مـی         . اسلام بکنی و من براي این کار حاضرم 

 19شـب  (و مردم و اموال آنها در مقابل پاسبان ها محافظت نمایند ، که عاقبت هم در همین مسیر  پرداختند تا از انقلاب

  .جانش را فداي نهضت امام کرد ) بهمن

و تـا دوم ابتـدایی بـه تحصـیل      در گرگان چشم بـه جهـان گشـود    1334 در سال) فرزند ذبیح االله(،  شهید رجب سلیمانی -2

ازدواج کـرد کـه حاصـل آن فرزنـدي بنـام       1355او در سـال  . اجازه ادامه تحصیل نداد ولی تنگی معیشت به او . پرداخت

نفرت او از رژیم و علاقمندي او به حضرت امام باعث شد تا به خیل عظیم انقلابیون بپیونـدد و ضـمن   . است » محمدرضا«

ران ، روزها در تحصن بودند و شـب  حضور در راهپیمایی ها ، در شب هایی که بازاریان گرگان در اعتراض به جنایات مأمو

ها فعالیت می کردند ، او به اتفاق جمعی از جوانان مبارز ، پاسـداري از قسـمتی از شـهر گرگـان را بـر عهـده گرفـت و از        

  .شربت شهادت نوشید ) بهمن 19شب (ا عاقبت در همین راه انقلاب اسلامی دفاع نمود ت

ده اي مذهبی در گرگان به دنیـا آمـد و بـا تربیـت خـانوادگی و شـرکت در       در خانو 1335در سال ، شهید مسعود گلدسته -3

با آنکه شغل او در بازار، طلا فروشی بود ، اما نسبت بـه رعایـت   . جلسات مذهبی روح ایمان و تدین را در دلش زنده نمود 

ش در معاملات بازار بـود و  مسائل دینی خیلی مقید بود، و دقیقا مراقب حلال و حرام امور مربوط به زندگی و کسب و کار

او با آگاهی از مفاسد و ریخت و پاش ها و بی عدالتی هاي حکومت پهلـوي بـه   . از دروغ و نیرنگ و بی حجابی تنفر داشت

تا اینکه در پـنج شـنبه خـونین    . مخالفت با آن برخاست ، چنان که با مبارزات خود نقش بازار را در انقلاب توسعه بخشید

.ه خیل شهیدان خدایی پیوست، و اسوه دیگران بویژه بازاریان شدب) بهمن 19(گرگان 

گرگـان متولـد شـد و تـا اخـذ دیـپلم،        کـریم آبـاد  در روسـتاي   1334در سـال  ) فرزند عبـاس ( ،  شهید مسلم مازندرانی -4

لسـات  با تاسیس کتابخانه و سپس تشـکیل ج  1354او سپس به شغل معلمی پرداخت و در سال. تحصیلاتش را ادامه داد 

مذهبی به روشنگري مردم بویژه کودکان و جوانان همت گماشت و در این جلسات با طرح مباحث قرآنـی ، ضـمن تـرویج    

او پس از اخذ دیپلم با آنکه در رشته علوم پزشـکی  . فرهنگ اسلامی ، بی عدالتی هاي دستگاه حاکم را نیز بر ملا می کرد 

از رفتن به آنجا منصرف گشت و سـپس بـه دانشسـراي راهنمـایی تحصـیلی       یکی از دانشگاه هاي آمریکا پذیرفته شد، اما

او با اوج گیري مبارزات به سازماندهی جوانان بویژه روسـتائیان پرداخـت و در   . گرگان وارد و موفق به اخذ فوق دیپلم شد

خـدایا  : ی خـود دعـا کـرد    شهید مازندرانی در پایان یکی از جلسات سیاس. مبارزات دانشجویی نیز سهم بسزایی ایفا نمود 

بـه ایـن    57بهمن  19که عاقبت نیز چنین شد و خود در روز . اگر لیاقت شهادت داریم یکی از ماها را به فیض آن برسان 

   .فیض عظمی نایل آمد 



 .تـا اول دبیرسـتان بیشـتر درس نخوانـد    . در گرگان متولد شـد  1315در سال ) فرزند غلامحسین(، شهید ذبیح االله خوزین -5

هاي یکبار که مشاهده کرده بود، چند نفر از چنگ ماموران رژیم فرار کرده اند به آنها کمک نمود و آنها را به یکی از شـهر 

زمانی که یک نظامی سر سپرده به اسلام توهین کرده بود، او محکم در مقابلش ایستاد و به او اعتراض نمود . اطراف رساند

مـن آزادم و  «: ولی او در پاسخشان گفته بـود . ه شد و در آنجا به او هشدار دادند به همین خاطر کارش به ساواك کشید. 

. فرزند داشت و براي روشنگري و تربیت اسلامی آنها سخت می کوشید 4شهید خوزین . »وظیفه دارم از مذهبم دفاع کنم

اه را به آتش می کشند، او بـراي بـه   بهمن وقتی که پاسبان ها به خیابان ها می ریزند و مغازه هاي مردم بی گن 19روز در 

  . کمک به مغازه داران می شتابد که مورد هدف گلوله هاي جلادان قرار می گیرد و به شهادت می رسد

در شهرستان گرگان به دنیا آمد و در خـانواده اي متـدین تربیـت     1341در سال ) فرزند حسینعلی( ، شهید مسلم نوروزي -6

ساله بر خلاف بسیاري از هم سـن و سـال هـایش ضـمیري روشـن و از بصـیرت        17نوجوان این  .یافت و رشد و نمو کرد

و علـل مخالفـت هـاي مـردم بـا      با آشنایی نسبت به قیـام امـام   به همین سبب او . سیاسی  بالایی برخوردار بود -مذهبی 

زنـده اي در نقـش آفرینـی    سلطنت پهلوي ، به جرگه مبارزات عمومی پیوست و با حضور در برنامه هاي سیاسی ، سهم ار

    ١٤ .هاي نوجوانان در انقلاب از خود به یادگار گذاشت و الگوي نسل نوجوان شد
                   

  بهمن ،حمله شاهدوست ها به گنبد کاووس    20

گرگـان  الله امـام زاده عبـدا   هزار نفر، شـهدا را بـه سـوي    30 – 40جمعیتی حدود  –بهمن  20جمعه  –فرداي آن روز  

اعـلام نمودنـد و   شاه ع کردند و ضمن بیعت با آرمان هاي شهداي مظلوم ، انزجار شدید خود را نسبت به عمال رژیم یشیت

اما عوامل حکومتی که طبـع سـیري ناپـذیري در مـردم     . براي تداوم نهضت اسلامی امام تا پیروزي نهایی مصمم تر شدند

 20 –در همـان روز   درحال وداع با شهدایشـان بودنـد کـه   گان هنوز آزاري داشتند دست بردار نبودند، چنان که مردم گر

حمله کردند و به ضرب و شتم آنان کاووس چماقداران شاه دوست زیر چتر حمایت مأموران به مردم انقلابی گنبد  -بهمن

بـه یکـی از    در اوایـل انقـلاب طـی نامـه اي    تـرکمن  یکی از مطلعـین  . و آتش زدن مغازه ها و اتومبیل هایشان پرداختند 

، فرمانده پادگان نوده خانـدوز بـه    57مقامات استان گلستان یاد آور شد که پیش از حمله چماقداران در بیستم بهمن ماه 

منزل یک آخوند شاهدوست ترکمن منطقه رفته و به آنها دستور داده که به گنبد بروند و به نفع قانون اساسی راهپیمـایی  

توا داده که این شاه عادل است و اطاعت از این حکومت براي ما واجب است و اینهـایی کـه   این روحانی نما حتی ف. نمایند

او [!]. مخالف حکومت شاه باشند ، نه تنها مرگشان بیهوده است و  شهید محسوب نمی شوند ، بلکه میت هم نمـی باشـند  

  ١٥.نون اساسی و شاه تظـاهرات انجـام دادنـد   با این فتوا چند هزار نفر جمعیت چماقدار را در گنبد جمع کرد، که به نفع قا

آنها حتی از حمله به حمام زنانه و بی حرمتی به  آنان دریغ نکردند که در نتیجه ، مردم قهرمان گنبد شجاعانه به دفـاع از  

  .دین و ناموس و انقلاب خود پرداختند

  :نوشتدر این باره یکی از مطبوعات نیز  

شتند به پشتیبانی از قانون اساسی به گنبد کاووس حمله کردنـد و ایـن شـهر را بـه     هزاران نفر که ظاهري روستایی دا 

این گروه که به انواع سلاحهاي سرد و گرم مجهز بودند در حالی که به طرفداري از قـانون اساسـی   . آتش و خون کشیدند 

د را درهم شکستند و بـا حملـه   شعار می دادند با شلیک گلوله و ضربات چماق شیشه هاي مغازه ها و خانه هاي مسیر خو
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ایـن گـروه   . بطوري که چند زن به حال اغما افتادند. به یک گرمابه زنانه و وارد آوردن خساراتی سبب وحشت مردم شدند

آنها همچنین تعـدادي   .آنگاه وارد چند خانه مسکونی شدند و با غارت اموال این خانه ها منازل مذکور را به آتش کشیدند

در این هجوم وحشیانه پنج نفر از مـردم مسـلمان شـهید و     ١٦.زدند و سپس به سوي مردم شلیک کردند اتومبیل را آتش

  :شهداي این واقعه عبارتند از. دهها نفر نیز مجروح شدند

در مقدس مشهد و در فضاي آکنده از شمیم مرقد مطهر حضرت علـی بـن    1307در سال شهید حسین طایفه حیدري ،  -1

او فـردي معتقـد و   . او در ایام جوانی به بجنورد رفت و به شـغل گـارگري پرداخـت   . به جهان گشود دیده) ع(موسی الرضا

زیر بـار زور  . کمک به مستمندان و همکاري با هیئهاي مذهبی از دیگر ویژگیهاي او بود. مذهبی بود و شیفته نماز جماعت

و در  1330او فعالیتهـاي سیاسـی خـود را از سـال      .نمی رفت و از تبعیض و بی عدالتی هاي ناشی از رژیم شاه بیزار بـود 

در حمایت از مبارزات حق طلبانه مردم برضد حکومت پهلـوي سـخنرانی    32جریان نهضت ملی آغاز کرد و حتی در سال 

مرداد آن سال تحت تعقیب قرار گرفت که مجبور شد به قم فرار نماید و بـاز   28نمود ، بطوري که متعاقب کودتاي ننگین 

در روزهـاي اوج انقـلاب او    .ی بعد از آنجا به تهران سـفر کـرد  شناسایی توسط ساواك، به دهات سبزوار رفت و مدت پس از

دوست هـا  بهمن او مواجه با حمله شاه 20وز رتا اینکه . بد کاووس مسافرت نمودجهت دیدار با خواهران و برادرانش به گن

دم مسلمان به مقابله با چماقداران طرفدار شاه می پردازد ولـی عاقبـت   به مردم این شهر می شود و لذا او براي دفاع از مر

  .مهاجمان او را به شهادت می رسانند و اولین شهید شجاع این روز می شود

شهرستان سراب است که پس از ازدواج بـه همـراه  شـوهرش بـه گنبـد       1324متولد سال ، شهیده خانم طیبه صداقت -2

بزرگترینشـان  ) 57در سال (ن شهر زندگی نمود و صاحب یک پسر و چهار دختر شد که سال در ای 17کاووس مراجعت و 

چماقـداران   57بهمـن سـال    20وز ر. و علاقمند به نهضت امام بـود   هاو زنی مومن. ساله بود  5ساله و کوچکترینشان  16

که باردار بـود ، شـجاعانه بـه     دوست وحشیانه به خانه اش حمله کردند و او که شرف خود را در خطر دید و در حالیشاه

در خانه اش و در مقابل چشم فرزندان معصومش دریدند  اما مهاجمان شاه پرست با قمه شکم او را. با آنان پرداختمقابله 

از سوي دیگر در جریان جنگ ضد انقلاب در گنبد و ترکمن صحرا ، باز پیـروان  . و با شلیک گلوله او را به شهادت رساندند

را نیـز بـه    –عوض شـفاهی   –شوهر او  58فروردین سال  15خبر ،کمتر از دو ماه بعد یعنی در  ن از خدا بیهمان شیاطی

  .سراب می باشد و در گنبد، کارگري ساده و زحمتکش بود 1316شهید شفاهی متولد سال . شهادت رساندند

آمد و در پناه فرهنـگ دینـی خـانواده     در شهر گنبد کاووس به دنیا 1338او در سال ،  شهید محمد بهمنی شیره جینی -3

لذا با آشنایی نسبت به حقانیت قیـام حضـرت   . با آنکه شغل او بنایی بود ولی ایمان و اراده اي قوي داشت . پرورش یافت 

امام ، او به خیل عظیم عاشقانش پیوست و با مشارکت در مبارزات مردم علیه رژیم شـاه ، الگـویی انقلابـی بـراي جوانـان      

  .  گنبد شد تا اینکه عاقبت در همین مسیر به دست عوامل سرسپرده طاغوت در گنبد کاووس به شهادت رسید منطقه 

فقر و محرومیت ناشی از سیاست هـاي غلـط   . در سراب چشم به جهان گشود 1322او در سال  ،شهید اصغر بهره مند  -4

اقدامات ضد دینی، و فساد و بی عدالتی، نسـبت بـه    رژیم را از نزدیک در زندگی خود و جامعه اش لمس کرد و با مشاهده

بطوري که او بخاطر همین فقر و محرومیت مدتی بعد به همراه خانواده اش به گنبد مهاجرت کرد و پـس  . رژیم متنفر شد

از شناخت عمیق نسبت به مبارزات اسلامی مردم به رهبري حضرت امام ، وارد جرگه انقلابیون گردیـد و بـا مشـارکت در    

                                                          
  3ص – 57بهمن  21 -روزنامه اطلاعات - 16



دوست بـه  وسط چماقداران شاهبهمن ت 20تا اینکه روز. بارزات مردم منطقه، نقش به سزایی در پیروزي انقلاب ایفا نمودم

  . شدت مجروح می شود و در نتیجه پس از چند روز بستري در بیمارستان به شهادت می رسد

از پدرش را از دست داد و با یتیمـی  در شهرستان زابل متولد شد و در کودکی  1306او در سال ، شهید عباس قدرتی -5

بـا آنکـه کارمنـد شـهرداري گنبـد      . لذا چند سال بعد به گنبد مهاجرت نمـود . و فقر شدید مادي و معیشتی مواجه گشت

کاووس و حقوق بگیر رژیم بود، ولی با شرکت در قیام مردم مسلمان منطقه ، بدون ترس و واهمه به مبارزه علیه حکومـت  

ایمان و اعتقاد قوي او نسـبت  . خت و نشان داد که حتی کارمندان دولت هم مخالف دولت شاه هستندمنحوس پهلوي پردا

به انقلاب اسلامی موجب شد که روز حمله چماقداران شاهدوست به مقابله با آنان بپردازد و تا پـاي جـان در مقابـل آنهـا     

  .بایستد 

  : آقاي یوسف علی شکیبا در مورد این حمله می گوید

رئـیس حـوزه علمیـه منتظریـه      -روز قبل از این حمله ، خدمت مرحوم حجت الا سلام والمسـلمین ابراهیمـی    چند« 

قرار است که عـده اي تحـت عنـوان حمایـت از قـانون      ] بهمن 20[ایشان اعلام کردند که روز جمعه. نشسته بودیم -گنبد

ند که در میان آن ها نیروهاي انتظامی مخصوصاً اساسی مشروطه به خیابان ها ریخته و با لباس هاي مختلف تظاهرات کن

ایشان تأکید داشتند که ما سعی کنیم به اطلاع مـردم در محـلات   . شهربانی به صورت مسلح با لباس مبدل حضور داشتند

مـا  ولـی  . براي این که چماقداران قصد دارند مردم را قتل عام کنند. مختلف شهر برسانیم که آن روز از خانه بیرون نیایند

رفتیم که متأسفانه نزدیکی هـاي ظهـر   ) امام خمینی فعلی(چند نفر به عنوان تماشا در روز جمعه به خیابان پهلوي سابق 

خیلـی  . بود که چماقداران با چوب و چماق به ما حمله کردند و شیشه ماشین ما را هم شکستند و ما مجبور به فرار شدیم

به ماشین ها و مغازه هاي مـردم  . درصدشان از روستاها آمده بودند 99ه بودند و از آنها سوار اسب و ماشین و موتور و پیاد

حمله می کردند و شیشه ها و تابلوي آنها ، اعم از ترکمن و فارس را می شکستند و برایشان فرقی نمی کرد کـه صـاحبان   

    ١٧.»آنها انقلابی هستند یا شاهدوست

  : علاوه بر این آقاي محمد صفایی نیز می گوید

آنها را از روستاها آورده بودنـد کـه بـه    . حرکت چماقداران توسط ساواك ، ژاندارمري و پادگان نوده خاندوز انجام شد« 

منظور دفاع از رژیم شاهنشاهی وارد شهر گنبد شدند و بعضی از خانه ها را خراب و بعضی از مغازه ها را غارت کردنـد و از  

البته چماقداري در همه جاي ایران بـود ، قبـل   . ن بهار به حمام زنانه حمله کردندبین بردند و حتی در همان روز در خیابا

   ١٨ ».از آن در آزادشهر و گرگان هم انجام شده بود

  

       57بهمن  21تجلی خشم مردم گرگان در 

را از مردم منطقه گرگان همیشه مترصد فرصتی بودند تا بتوانند انتقـام خـون هـاي بنـاحق ریختـه شـده فرزندانشـان        

چرا که شهربانی گرگان در مقایسه با شهربانی هاي سایر شهرهاي کشـور ، در اعمـال   . دژخیمان خون آشام رژیم بستانند 

به همین سبب مردم انقلابی گرگـان هنـوز خـاطره تلـخ     . روشهاي ظالمانه و برخورد با نهضت اسلامی مردم ، پیشگام بود 

هـاي مـردم ، رعـب و     نو ماشـی  اشتم هاي بی مورد ، تخریـب مغـازه ه ـ   کشتار پنجم آذر، خشونت هاي محرم ، ضرب و

وحشت هاي بی حد و حصر ، شکنجه ها و بازداشت هاي فراوان ، اهانت هاي ماموران بوسیله بلندگو ، حمله به مسـاجد و  
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ن کشـیدن  روحانیت و دانشگاهها و دانشجویان ، سرکوب تظاهرات روزهاي هفتم و هشتم بهمن و بخصوص به خاك و خو

بهمن و آتش زدن دهها مغازه را در اذهان و  ضمیر پاکشـان بخـاطر داشـتند و نمـی توانسـتند جنایـات        19مردم در روز 

این در حالی بود که خبر شهادت مظلومانه مـردم گرگـان و گنبـد حتـی بـه      . افراطی شهربانی را به سادگی نادیده بگیرند

حضرت امام طی پیـامی   57بهمن سال  21ایشان شده بود، چنان که روز اطلاع حضرت امام نیز رسیده و موجب اعتراض 

  :کتبی فرمودند

به طوري که می دانید، این جانب بنا دارم که مسائل ایران به طور مسالمت آمیز حل شـود، لکـن   ... ملت شجاع ایران« 

هرهاي گرگـان و گنبـد   دستگاه ظلم و ستم چون خود را حسب قانون محکوم مـی بینـد، دسـت بـه جنایـت زده و در ش ـ     

   ١٩.»کاووس به مردم شجاعِ مسلمان حمله کرده و کشتار نموده است

این در حالی بود که ماموران رژیم حتی تا آخرین ساعات مانده به پیروزي ، دست از شرارت برنداشته و بـه خانـه هـاي    

نداشـتند هـم    ته نقشـی در تظـاهرا  مردم بی دفاع هجوم می بردند و تیراندازي می کردند و حتی به زنان و کودکـانی ک ـ 

  .به عبارت دیگر آنها تا آخرین ساعات عمر خود به مردم آزاري مشغول بودند . حمله می نمودند 

مردم گرگان با شنیدن اخبار حمله مردم تهـران بـه کلانتریهـا و مراکـز     . بهمن فرا رسید 21به این ترتیب بود که روز  

سنل انقلابی نیروي هوایی به نهضت امام از یک طرف ، و شنیدن فرمان امام مبنی حساس رژیم و نیز اطلاع از پیوستن پر

بر آمدن به خیابانها و خنثی کردن برنامه حکومت نظامی رژیم و لغو اطلاعیه فرماندار نظامی تهران از طـرف دیگـر، عصـر    

بـه راه افتادنـد    -)کاخ سابق(سطین فعلیواقع در خیابان فل -آن روز به تدریج به خیابانها آمدند و به سوي شهربانی گرگان

اندك اندك جمعیت رسیدند و موجی از انسان هاي داغـدار و متنفّـر از حکومـت پهلـوي بـه راه      . و در آنجا تجمع نمودند

خبر این تجمع دهان به دهان و حتی بصورت تلفنی به گوش هم می رسید و مـردم از محـلات و حتـی روسـتاهاي     . افتاد

 در این میان مردم که علیرغم شور و شعف جانانه، دل هایشان پر از کینه و نفرت از جنایات بی. آمدند مختلف به آنجا می

شمار ماموران شهربانی گرگان بود ، فرصت را مغتنم شمرده و پس از آنکه بر شـهربانی و اطـاق هـا و امکانـات آن مسـلط      

را دستگیر کرده و مورد ضرب و شتم قـرار داده و بـه انتقـام    کردند و یکی یکی  آنها  هآنجا حمل نشدند ، ناگهان به مامورا

نفـر از مـاموران    16بطوري که آن روز مردم قهرمان شهرستان گرگان . شهدا و مجروحان بی گناه خود، آنها را می کشتند

  :شهربانی را به قتل رساندند که اسامی آنها عبارت است از

علیرضـا   -7کریم کسـیا  -6قنبر توکلی  -5جهانگیر بیاري  -4هشتی سرگرد ب -3سروان منوچهري  -2ستوان زارع  -1 

کمـالی   -14بحرینی  -13برادر کُر  -12حسین یار محمدي  -11احتشامی  -10قربانعلی کُر  -9جلال آقا خانی  -8دایی 

  .عجم حسینی که سه نفر اول افسر بودند و بقیه پاسبان  -16مقصودلو  -15

ان فرار کردند و عده اي هم با تلاش روحانیت انقلابـی دسـتگیر شـدند و نجـات یافتنـد و      در این میان عده اي از مامور

رئیس شهربانی بود که دستگیر شد و همچنین سرگرد  حسین واعظیروانه بازداشتگاه گردیدند، که از جمله آنها سرهنگ 

   ٢٠ .ر سه نفر محاکمه و اعدام شدندسلیمی زاده و پاسبان کمالی که آن روز فرار کردند ولی بعد از مدتی دستگیر، و ه

 21نفـر نیـز روز    16بهمـن و   19بهمن و یک نفر هـم روز   8لذا با توجه به اینکه یک پاسبان شهربانی گرگان هم روز  

کشته و یـا  ) قبادي( و کردکوي) معروفی( نفر نیز از ماموران شهربانی گرگان و ژاندارمري علی آباد کتول 5بهمن به اضافه 

نفر از دژخیمان طاغوت در استان گلسـتان قبـل و پـس از پیـروزي انقـلاب بـه کیفـر جنایاتشـان          23ند، جمعا اعدام شد
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بـه  (اما در این بـین نیروهـاي سـازمان منـافقین      .رسیدند، و تعدادي نیز زندانی و بقیه هم از عفو عمومی برخوردار شدند

تند و با استفاده از شلوغی جمعیت و اوضاع بحرانی، شب گرگان به سراغ اسلحه خانه شهربانی رف) اصطلاح مجاهدین خلق

   . هنگام سلاحهاي زیادي را ربودند و بعدها بر علیه نظام جمهوري اسلامی بکار بردند

  

و نقش  کمیته ها   57 بهمن  22 پیروزي 

جهان ظلمـت و روز   روز بیست و دوم بهمن، روز پیروزي جنود حق بر باطل ، روز غلبه مشت بر تانک، روز تجلی نور در

تمرار مردم منطقه پس از کشـتار دژخیمـان شـهربانی گرگـان ، ضـمن اس ـ     . خوب پیروزي انقلاب اسلامی ایران  فرا رسید

اقدامات مردم تهران نیز بودند و حتی برخی از گلستانی هایی که در آن ایام در تهـران حضـور    مبارزات خود ، پیگیر اخبار

در این میان یکـی از گلسـتانی    چنان که. لوي مبارزه می کردندودي آخرین بقایاي سلسله پهداشتند ، همراه آنان براي ناب

به نام محمد مهدوي در هنگام تسخیر رادیـو و تلویزیـون مرکـز تهـران بـا گلولـه هـاي         –از مبارزان علی آباد کتول  –ها 

  .ماموران شاه به شهادت رسید 

به دنبـال  . در اخبار ساعت دو بعد از ظهر رادیو اعلام شد بی طرفی ارتش بهمن خبر ترس و 22 در این اثنا بود که روز 

آن روز هر کس به طریقی می خواست خود را . آن مردم این منطقه به خیابان ها ریختند و به جشن و شادمانی پرداختند

  :چنان که آقاي عبدالحسین مصدق یکی از اهالی کردکوي می گوید . در این جشن ملی سهیم کند

موقـع مـزداي    ناعلام کرد که ارتش اعلام بـی طرفـی نمـوده ، مـن کـه آ      ربعد از ظه 2وقتی رادیو در اخبار ساعت «  

کردم  و بـراي ابـراز شـادي از     نبلندگو داري داشتم ، بلافاصله نوار قرآن را در ضبط ماشینم گذاشتم و بلندگو را هم روش

مـزدایم سـوار شـده بودنـد و خوشـحالی مـی        تدم و مردم هم پش ـپیروزي انقلاب در خیابان هاي شهر گرگان دور می ز

   ٢١.»کردند

سـو رفتنـد و در مقابـل     نپیاده گرگان هم غوغایی برپا بود ، عده اي از مردم بـه آ  30علاوه بر این جلوي پادگان لشکر 

رباز پادگان گرگـان بـود   موقع س نآقاي کریم تَرَحمی که آ. درب پادگان تجمع کردند و به شور و شعار و شادي پرداختند

  : می گوید 

 ظروزي که ارتش از صدا و سیما اعلام بی طرفی کرد، فرمانـده پادگـان دسـتور داد کـه برویـد سـربازانی کـه محـاف        « 

ساختمان هاي دولتی در شهر هستند را جمع کنید و بیاورید که چنین کردند ، بعد ازظهر آن روز هم مـردم جلـوي درب   

باز پشت در پادگـان از داخـل ،    ".ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست ": دند و شعار می دادندپادگان گرگان تجمع کر

سپس مردم  سرهنگ شیرازي فرمانـده   ".ملت برادر ماست ، خمینی رهبر ماست": ها در پاسخ به مردم می گفتند ارتشی

   ٢٢ ».دندپادگان را جلوي درپادگان روي دست گرفتند و در حمایت از ارتش شعار می دا

. کلّـی متلاشـی شـد   ه ساله شاهنشاهی ایران که حکومت پنجاه ساله پهلوي وارث آن بود، ب ـ 2500رژیم به این ترتیب 

مرحـوم حجـت الاسـلام شـیخ     . مردم با رهبري روحانیان مبارز ، مراکز و پاسگاه هاي انتظامی و ساواك را تصرف نمودند 

  : می گوید  از روحانیان انقلابی کردکويحسین روحانی فر 

ما در مسجد جامع کردکوي تجمع کردیم و خیلی خوشحال بودیم که ناگهـان   – 57بهمن  22 –روز پیروزي انقلاب « 

تـا  . چند جوان انقلابی مرا روي شانه هاي خود گرفتند و بلند کردند و شعار گویان در خیابان هاي کردکوي به راه افتادند 

                                                          
 آرشیو خاطرات گردآوري شده مولف - 21

  منبع قبل - 22



از راه رسیدند و با ما روبوسی کردند و راهپیمایی بزرگی شروع شد و مردم و ژانـدارم   اینکه نیروهاي پاسگاه ژاندارمري هم

   ٢٣ ».ها با هم و دوش به دوش راهپیمایی و اظهار خوشحالی می کردند

  : آقاي محمد علی ایزانلو یکی از فرهنگیان مبارز گنبد کاووس می گوید

رئیس شهربانی نیز مقاومت نکرد و کار خـوبی کـه   . ع کردیم آن روز ما رفتیم و در جلوي شهربانی گنبد کاووس تجم« 

سپس ما رفتیم . انجام شد این بود که اسلحه ها به غارت نرفت و شهربانی را به ما تحویل دادند اما بدون اسلحه و مهمات 

د و دانشسـراي  که دبیر دبیرستان هـاي گنب ـ  -در محل ژاندارمري گنبد مستقر شدیم و بعد توسط یکی از برادران انقلابی

بود ، به نام آقاي محمد صفایی ، ایشان یک ماشین ژیان اسقاطی داشت کـه بـا هـم رفتـیم و پادگـان       -مقدماتی دختران 

ما آمدیم و طبقه دوم مسـجد قائمیـه گنبـد را بـه مرکـزي جهـت کمـک رسـانی بـه          ... نوده خاندوز را نیز تحویل گرفتیم

که به فرمان حضرت (شهر و همچنین جمع آوري سلاح هاي سربازان فراري محرومان و از طرفی براي سازمان دهی نظم 

سربازان فراري که با خود اسلحه می آوردند می آمدند و تحویـل مـا   . تبدیل کردیم) امام از پایگاه هاي رژیم گریخته بودند

روزي انقـلاب نیـز مـدتی    بعد از پی ـ. می دادند که آدرس پادگان و محل خدمت آنها نیز یادداشت و لیست برداري می شد

این محل جهت اداره امور و سازماندهی و دستگیري افراد مشکوك و ساواکی و طرفـداران شـاه مـورد اسـتفاده قـرار مـی       

  ٢٤ ».گرفت

  : آقاي کاظم علاءالدین از جوانان انقلابی گرگان نیز می گوید 

و دیگر رسانه هاي جمعی اولین جلسه کمیتـه   بلافاصله پس از اعلان پیروزي انقلاب اسلامی توسط رادیو و تلویزیون« 

 30الی  20تشکیل شد که طی آن جلسه ابتدا حدود  ملا علیدر مسجد ) بهمن 23یا  22عصر (انتظامات شهر گرگان در 

نفر از دوستان انقلابی که در دوران انقلاب فعال بودند مسئولیت انتظامات شهر و روسـتاها را بـه عهـده گرفتنـد و یـا بـه       

پس از جلسه فوق تصمیم به اسـتقرار کمیتـه انتظامـات در مسـجد     . ي می توان گفت بر عهده دوستان گذاشته شد تعبیر

جامع گرفته شد که دوستان با همان ماشین هاي شهربانی و با سلاح هاي کلت و رولور و ژسه که از شهربانی وقت گرفتـه  

البته در آن شرایط نه تنها توده مردم خـود در  . ستاها بودند دار نظم و امنیت شهر و روساعته عهده  24به طور  شده بود،

لـیکن در آن  . نظم خاصی بودند، بلکه هر فردي خود را حافظ و مسئول امنیت و رفـع مشـکلات همـدیگر مـی دانسـتند      

بـالاي  شرایط حساس دستگیري افراد زیادي از وابستگان رژیم پهلوي از جمله ساواکی ها مأمورین شـهربانی و افـراد رده   

که تعداد زیادي فراري و متواري بودند و از طرفی براي جلوگیري از احتمال سودجویی افـراد فرصـت طلـب در    ... ارتشی و

آن شرایط و حفظ نظم و امنیت و پیشگیري از مواردي که ممکن بود شیرینی پیروزي انقلاب را در کام عامه مردم تلـخ و  

لی این کمیته، برقراري انتظامات بود که با لطـف ایـزد منـان و یـاري صـاحب      یا اذهان آنها را مشوش کند ، مسئولیت اص

همه این مراحل به خوبی طی و خطرات بسیار زیادي که اصل انقلاب را تهدیـد مـی   ) عج(اصلی انقلاب حضرت ولی عصر 

   ٢٥.»کرد مورد شکست واقع شد

  : می گوید) بخش کمالان( نطقه فاضل آباد آقاي حجت الاسلام سید ضیاء میر دیلمی در مورد پیروزي انقلاب در م

بهمن یکی از شب هاي شیرین و پرخاطره و پر جاذبه براي من و دوستانم بود که پس از سال هـا مبـارزه و    22شب « 

مردم از خانه ها بیرون ریختند زن و مرد جلوي مسجد اجتمـاع کردنـد   . شیمچِمرارت و سختی توانستیم شَهد پیروزي را بِ
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آن روزها که هنوز . صداي طنبک و زرنا بلند شد ) واهرزاده امخ(ر همین بین از خانه مجاور مسجد د. نمودند و شادي می

طی سـخنرانی بـه   . آهنگ هاي مطرب ها خلاف شئونات روحانی و اسلامی بودند سفارش کردم آن صدا را خاموش کنید 

هی مبارزه کنیم، اما از این لحظه کشور به دست خودمان مردم اعلام کردم تا به حال ما مسئولیت داشتیم با نظام شاهنشا

لذا عده اي از دوستان را به عنوان گـروه  . افتاده است و مسئول نگهداري و امنیت و عدالت و همه چیز آن خود ما هستیم 

جنگـل   امنیت مشخص کردم که براي آنها از پاسگاه اسلحه گرفتم و به نوبت مسـلحانه در روسـتا و دهنـه محمـد آبـاد و     

اسامی آنها را با مسـئولیت خـودم     روزهاي بعد نام این گروه را کمیته انقلاب اسلامی نامیدم و صورت. حفاظت می کردند 

   ٢٦.»به تهران منعکس کردم

البته در این میان که همه چیز به هم ریخته بود و نظام اجتماعی خاصی وجود نداشت ، در هر محلـی تعـدادي جـوان    

گمیشـان از توابـع شهرسـتان    (» گمیش تپـه «آمدند و کمیته اي تشکیل می دادند که از جمله شهر  علاقمند گردهم می

  : در قسمتی از اولین صورت جلسه تاسیس این کمیته چنین آمده است . بود) بندر ترکمن

کیل جلسه اي با حضور روحانیون و طبقات مختلف شهر گمش تپه در سالن شهرداري تش 23/11/57در روز دوشنبه « 

گردید و پس از سخنرانی نمایندگان حضار در مورد پیروزي انقلاب اسلامی ایران به رهبري مجاهد اعظم آیت االله العظمی 

امام خمینی و ضمن تبریکات صمیمانه به پیشگاه رهبر انقلاب و خلق قهرمان ایران کمیته اي به نام کمیته موقت انقـلاب  

   ٢٧ ».معرفی گردید... نقلاب تشکیل شد و اعضاي اصلی اسلامی گمش تپه به منظور پاسداري از ا

و نظر خود عمل می نمودند که گاهی مشکلاتی نیز بروز می  شهر و محله و روستایی به اجتهاد در آن ایام انقلابیون هر

ما در ماه قبل یعنی پس از محرم و بروز کمبود شـدید نفـت و بـالا گـرفتن سـر      2 البته کمیته هاي انقلاب از حدود. کرد 

برخی از شهرهاي استان گلستان ، تحت عنوان کمیته هاي سـوخت و بعـد هـم کمیتـه هـاي جنگـل و یـا کمیتـه هـاي          

آقـاي حـاج محمـد    . پاسداري تشکیل شدند و در آن شرایط که هنوز رژیم حاکم بود نقش خـوب و مـوثري ایفـا نمودنـد    

  :صفایی در رابطه با کمیته انقلاب اسلامی در گنبد می گوید

ماه قبل از پیروزي انقلاب تشکیل شد و مرحوم حجت الاسلام ابراهیمی، آقاي محمـد   2میته هاي انقلاب در گنبد ک« 

آقاي مهندس شاهرودي عضـو آن   آقاي سید باقر موسوي ، و ) نماینده، دوره اول گنبد در مجلس شوراي اسلامی(نوروزي 

   ٢٨ ».بودند که الان نام بقیه را به خاطر ندارم

  :سلام سید حسین حسینی هم می گویدحجت الا

ما در علی آباد کتول به فکر تشکیل این کمیته افتادیم و با توجه به قومیت هاي آنجا طرحی به این صـورت نوشـتم   «  

) که بعداً منافق شد و اعـدام گردیـد  (خودم و آقاي معصومی و آقاي نصرتی و شیخ محمد مزیدي : نفر روحانی شامل 4که 

نفـر   4حاج آقـا نـادران و حـاج آقـا مهـدوي و       –حاج حسینعلی عابدینی –حاج سید علی حسینی : شامل نفر بازاري 4و 

آقـاي  :  نفر کشـاورز  4و) که الان اسامی شان یادم نیست(آقاي کوهساري و دو نفر دیگر  –آقاي رضی شاهرودي:  فرهنگی

نفر مجموعـۀ اعضـاي شـوراي کمیتـه      16، این)تنیز که یادم نیس( حاج ربیع مزیدي و حاج رضا کردکتولی و دو نفر دیگر

انقلاب شدند و پس از چند جلسه به اتفاق آراء بنده را به عنوان هماهنگ کننده، و کم کم به عنوان رئیس کمیته انقـلاب  

مـی  خداي نخواسته انقلاب پیروز ن البته اگر. ها توسط این جمع انجام می شدیریقرار دادند و از این به بعد تمام تصمیم گ
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نفره با اعلام قبلی به بهانه صبحانه در خانه افراد جلسه می گذاشـتند و بـه    16شد همه ما را اعدام می کردند و این جمع 

   ٢٩.»این ترتیب تصمیم گیري هاي لازم انجام می شد

 23و  22گرچه برخی از کمیته هاي انقلاب در استان گلستان از حدود دو ماه قبل از پیروزي تشـکیل شـد، امـا از روز    

  :آقاي حاج ابراهیم صالحی می گوید. بهمن به بعد سازماندهی آنها کامل تر و شکل رسمی تر و فراگیرتري به خود گرفتند

بهمن کمیته هایی در محلات و مساجد شهر تشکیل شد که با آتش زدن لاستیک هاي فرسوده ي اتومبیـل   23از روز  

لازم ، عبور و مرور ماشین ها و مـردم را در خیابـان هـا ي اصـلی شـهر       و چوب هاي تر و خشک در شب ها و ایجاد موانع

افراد مشکوك را مورد بازرسی بدنی قرار می دادند و بعضی ها را هم براي شناسـایی بیشـتر کـه مبـادا     . کنترل می کردند

م انقلابـی و جوانـان   ما هم به همت عده اي از مـرد . ساواکی یا پلیس جنایتکاري باشد به ستادهاي حفاظتی می فرستادند

... پر شور در طبقه دوم مسجد میدان عباسعلی ستاد حفاظت تشکیل دادیم و براي کشیک در چنـد نقطـه شـهر گرگـان     

برنامه ریزي می کردیم و براي گرفتن پیام مقامات انقلاب از تهران، از فرستنده ي رادیو سراسري و رادیـو گرگـان کـه در    

براي تهیه وسایل مورد نیاز جوانانی که در سرماي زمستان بـا عشـق   . ود، استفاده می کردیم اختیار انقلابیون قرار گرفته ب

در سـتاد حفاظـت   ) حدود پانزده شب متوالی(و فداکاري مسئولیت حفاظت شهر را به عهده داشتند، ما تا نیمه هاي شب 

ادي از مردم در مسجد میـدان جمـع مـی    روزها هم عده زی. یا در نقاط مختلف شهر به انجام وظایف محوله مشغول بودیم

شدند و با بزرگترها به گفتگو و چاره جویی در مورد اموري که در آن شـرایط خـاص بعـد از پیـروزي وجـود داشـت مـی        

ستاد کمک رسانی تشکیل شد و براي حل مشکلات مـردم اقـدامات لازم   ... پرداختند و راهنمایی و کمک می خواستند که

   ٣٠ ».را انجام می دادند

اَلحق که کمیته هاي انقلاب در آن مقطع حساس و بحرانی پس از پیروزي نقش ارزنده اي در پاسداري از دستاوردهاي 

  .انقلاب و برقراري نظم و مدیریت جامعه و مبارزه با ضد انقلاب و خنثی کردن توطئه هاي داخلی و خارجی ایفا کردند

  

  سه شهید روز پیروزي  

آخرین ساعات عمر حکومت پنجاه ساله سلطنت پهلوي سه نفر از مردم با ایمان و مبارز استان روز پیروزي انقلاب و در 

به شهادت رسیدند ) در کرج(و اسماعیل مازینی ) در تهران(محمد سمیعی فرد محمد مهدوي و : گلستان به اسامی آقایان

  :دآزادي و پیروزي را براي همیشه با عطر خون خود معطر و مزین نمودن و نسیم

پـس از  . میقان از توابع شاهرود بدنیا آمـد  در روستاي 1331در سال ) فرزند مرحوم غلامحسین(، شهید محمد مهدوي -1

او سـپس در کـلاس   . طی دوره ابتدایی جهت کار و ادامه تحصیل به تهران عزیمت نمود و در راه آهن مشغول به کار شـد 

با شروع انقلاب بر اثر فعالیت هایی که داشت مثل پخش . دیپلم گردیدششم ثبت نام نمود و با تلاش فراوان موفق به اخذ 

اعلامیه و نوار از تهران به نقاط مختلف مخصوصاً شاهرود و علی آبادکتول، کمتر می توانست در سرِ کار خود حاضر شود و 

تسـلیم مقامـات مربوطـه    چون راه آهن را سدي جلوي فعالیت هاي انقلابی خود می دید به همین دلیل استعفاي خود را 

پـس از مـدتی   . او حتی مدتی به خاطر آنکه تحت تعقیب ساواك قرار گرفته بود، فرار کرد و به علی آباد کتـول آمـد  . نمود

ولـی بـاز هـم دسـت از مبـارزه بـر       . چون بیکار بود، در مدرسه عالی هواپیمایی بعنوان دانشجو مشغول به تحصیل گردیـد 

 17او در بسیاري از راهپیمایی هـا از جملـه    .که عکس شاه را از دیوار آنجا کَند و برداشتنداشت و حتی اولین کسی بود 
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تـا اینکـه در روز   . بهمن شرکت نمود و حتی به زیارت حضرت امام در مدرسه علوي رفت 12شهریور و استقبال از امام در 

ون جهت تسخیر رادیو تلویزیون بـه جـام جـم    به تبعیت از فرامین امام به اتفاق جمع دیگري از انقلابی 57بهمن سال  22

. حمله می کند و عاقبت در این درگیري با اصابت گلوله اي به ناحیه سر او به درجه رفیع شهادت نایل می گردد

بـه اسـتخدام سـازمان آب     1333متولـد شـد و در سـال     1307در سال ) فرزند سمیع االله(، شهید  محمد  سمیعی فرد  -2

ارادت خاصـی بـه آن    1342او با آغاز مبارزات حضرت امام به ویژه از سـال  . دمات شایانی به مردم نمودتهران در آمد و خ

او . حضرت پیدا کرد و براي پیروي از رهنمودهاي امام فعال تر شـد و دوسـتانش را نیـز بـراي مبـارزه تشـویق مـی کـرد        

اعی و داراي اعتقادات مذهبی قوي بـود و شـرکت   او فردي خوش اخلاق و اجتم. تحصیلاتش را تا مقطع لیسانس ادامه داد

صله رحم را به جا می آورد و همـواره از بسـتگان سرکشـی    . را خیلی دوست می داشت) ع(در مراسم عزاداري امام حسین

او با اوج گیري مبارزات مردم بر علیه رژیم شاه نقـش فعـال خـود را بـه نمـایش گذاشـت و ضـمن شـرکت در         . می نمود

و درگیري ها، پتو و ملافه و دارو و پول جمع آوري می کرد و از سرمایه خود هم مایه مـی گذاشـت و آنهـا را     تظاهرات ها

او مردمی را که در کوچه ها و خیابان ها مـورد حملـه   . براي کمک به انقلابیون، به مساجد و بیمارستان ها تحویل می داد

و سپس فراري  می داد و شبها نیز هم صدا با سـایر مـردم تهـران     دژخیمان رژیم شاه قرار می گرفتند، به منزل خود پناه

با ماشـین   57بهمن سال  22و21او حتی روزهاي اوج درگیري مردم مسلمان با دژخیمان رژیم ، یعنی . االله اکبر می گفت

می رسـاندکه  شخصی خود نقش آمبولانس را ایفا می کرد و مجروحان را از منطقه پادگان جمشیدیه تهران به بیمارستان 

مورد اصابت گلوله هاي سربازان گارد شاه که از داخل پادگان به سـوي مـردم شـلیک مـی     ) بهمن22روز (در همین حین 

  . کردند، قرار گرفت و به شهادت رسید

بنـدرگز بـه دنیـا آمـد و پـس از       نوکنده از توابع شهرسـتان  در 1324در سال ) فرزند اصغر(،  شهید اسماعیل مازینی -3

با این وجود اعتقاد راسخی به احکـام الهـی داشـت و بـه     . لات ابتدایی راهی کرج شد و در آنجا به کارگري پرداختتحصی

بصیرت سیاسی مذهبی او باعث شد که او به نهضت امام بپیوندد و همگام با مـردم کـرج در   . حضرت امام عشق می ورزید

انجام داد تا آنجـا کـه    57هاي زیادي بخصوص در بهمن ماه سال لذا فعالیت . خط مبارزه با رژیم ستمگر پهلوي قرار گیرد

   .با گلوله هاي آتشین مزدوران شاه به فیض عظماي شهادت نایل گردید 22/11/57در هنگام راهپیمایی روز 

به رهبري حضرت امام خمینـی  ساله پهلوي ها، انقلاب اسلامی  37ساله شاهنشاهی و  2500بالاخره با سقوط حکومت 

دي در ادوار تـاریخ جهـان   شد و براي نخستین بار نسیم دیانت و عدالت و آزادي در ایران وزیدن گرفت و عصر جدی پیروز

  .آغاز گشت

  

   - بنیاد شهید و انتشارات نینوا كنشر مشتر - ا خارکوهیغلامرض :تالیف –کتاب استان گلستان در نهضت امام خمینی  :اخذ از
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